
اغلب هنرمندان در یک زمینه 
تخصص دارند؛ نویسنده‌اند، 

کارگردانند یا بازیگر، یا نهایتاً ترکیبی 
از اینها. اما در کارنامۀ شما طیف 

گسترده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی 
هنری دیده می‌شود. ضرورت یا 

انتخاب؟ چه چیزی باعث این تنوع 
شده است؟

از نظـــر مـــن، کار کـــردن واقعـــی در ایـــن 
عرصـــه به‌معنـــای برخـــورداری از همۀ این 
ویژگی‌هاست. وقتی شـــما اثری دراماتیک 
روی صحنه می‌بریـــد، به ناچار باید جمعی 
را مدیریـــت کنید که در آغاز ممکن اســـت 
از نظر اندیشـــه، رفتـــار و کـــردار پراکنده و 
نامتجانـــس باشـــند. همگـــرا کـــردن این 
افراد نســـبت به محتـــوای اثـــر، در نهایت 
به کســـب نتیجـــه‌ای قابل قبـــول منتهی 
می‌شـــود و این، همـــان معنـــای مدیریت 
اســـت. من ایـــن نـــگاه مدیریتـــی را حتی 
بـــه تجربه‌هـــای خـــود در حوزه‌هـــای دیگر 
نیز تســـری می‌دهـــم؛ دورانی که شـــهردار 
ناحیۀ ســـبز در قلب تهران بـــودم یا مدیر 
تفکیک پسماند خانگی و صنعتی. در همۀ 
این مـــوارد، طراحی صحنه مشـــابه همان 
فرآینـــدی اســـت کـــه در بازیافـــت مـــواد و 
شـــکل‌دهی مجدد در تولید اثر هنری طی 
می‌شـــود. نویســـندگی نیز چنین اســـت؛ 
نیاز بـــه پژوهـــش، ترجمـــه و تـــوان ادبی 
دارد. تدریس در دانشـــگاه یا دیگر سطوح، 
نیـــز نیازمنـــد دانـــش تخصصی اســـت. به 
نظر مـــن، تمامـــی ایـــن مـــوارد، اجزایی از 
کارگردانی‌انـــد. واقعیت این اســـت که من 
هیچ‌گاه دوران فراغت نداشته‌ام و تمایلی 
هـــم بـــه داشـــتن آن نـــدارم. در زندگی‌ام، 
همیشـــه بی‌وقفـــه کار کـــرده‌ام. بنابراین 
چندوجهـــی بـــودن را نـــه تنهـــا خصیصۀ 
کارگردانـــی می‌دانـــم، بلکـــه آن را ضرورتی 
اجتناب‌ناپذیـــر در مســـیر حرفـــه‌ای خود 

تلقـــی می‌کنم.
یعنی معتقدید که تنوع تجربه در 

حوزه‌های مختلف منجر به خلاقیت 
هنری می‌شود؟

بله! ســـال ۱۳۵۲، زمانی کـــه انجمن فیلم 
کردســـتان را تأســـیس کـــردم، خـــودم به 
عنوان آپاراتچی فعالیت داشتم و همزمان 
تصویر‌بـــرداری و نقـــد فیلـــم را نیـــز انجام 
مـــی‌دادم. عـــاوه بـــر ایـــن، شـــاید کمتر 
کســـی بدانـــد کـــه من در گذشـــته افســـر 
وظیفـــه بـــوده‌ام و دوره فرماندهی زرهی را 
گذرانده‌ام. این تجربه‌ها شـــامل رانندگی 
تانک و فرماندهی واحدهای زرهی اســـت. 
معتقدم انســـان نباید خود را به یک مسیر 
محدود بلکه باید قابلیت‌های چندوجهی 
و متنـــوع خود را بـــروز دهد. بـــه نظر من، 
هنرمنـــدی کـــه بتوانـــد در چندیـــن حوزه 
بـــه طور توأمـــان فعالیت کند، نادر اســـت 

و یـــک هنرمند خـــاص به شـــمار می‌رود.
به نظر می‌رسد مضامین آثار شما در 
گذشته عمدتاً فراملی بودند، مانند 

اجرایی که از »بینوایان« ویکتور 
هوگو داشتید یا »ایکارو« و یا »مسخ«. 

اما در سال‌های اخیر، بیشتر بر 
نمایش‌های ملی تأکید داشته‌اید. آیا 

این دو نگاه با هم تناقض ندارد؟
در »بینوایـــان« از منظـــر یـــک ایرانـــی بـــه 
اثـــر غربی نـــگاه شـــده. بگذریـــم از اینکه 
فرانســـوی‌ها خودشـــان معترفند که هوگو 
تحـــت تأثیر شـــاهنامه بـــوده اســـت، زیرا 
مفاهیمـــی ماننـــد خیر و شـــر، تســـاهل و 
تســـامح و انســـانیت در آن وجـــود دارد. 
وقتی بـــه تخت‌جمشـــید نـــگاه می‌کنیم، 
می‌بینیـــم کـــه از صندلی و مبل اســـتفاده 
 » ســـی کر « ح  صطـــا ا  . نـــد ه‌ا د می‌کر
دانشـــگاهی کـــه امـــروز مصطلـــح اســـت 
نخســـتین بـــار، در مـــدارس نظامیـــه کـــه 
خواجه نظام الملک تأســـیس کرد، بوجود 
آمد چراکه »کرســـی« نمـــاد جایگاه علمی 
بـــود. در قـــرن دهم هجـــری، مـــا واعظ 
کاشـــفی ســـبزواری در کتاب »فتـــوت نامه 
ســـلطانی« می‌گویـــد قصه‌خوانـــان باید بر 
کرســـی بنشـــینند. ایـــن تقصیـــر مدرنیته 
نیســـت، بلکه ایراد ماســـت که نتوانستیم 
ســـنت‌های ملی خود را بـــه‌روز نگه داریم.
چرا اپرا به عنوان هنر مدرن و تعزیه به 

عنوان هنر بومی و سنتی، هر دو در 
ایران مهجور و مغفول مانده؟ 

ما پـــس از دوران مشـــروطه، با شـــتاب به 
ســـمت مدرنیتـــه رفتیـــم و تـــاش کردیم 
گذشـــته خـــود را نادیـــده بگیریـــم و از نو 
شـــروع کنیـــم. در حالـــی که بهتـــر بود به 
جای کنـــار گذاشـــتن کامل ســـنت‌ها، به 
آنها احترام می‌گذاشتیم و از ظرفیت‌های 

فرهنگـــی و هنری خـــود بهـــره می‌بردیم.
متأســـفانه روشـــنفکران و هنرمنـــدان ما 
به ســـمت یک روشـــنایی محـــدود رفتند 
و همیـــن باعث شـــد ارزش‌های ســـنتی و 
بومـــی، مانند تعزیـــه نادیده گرفته شـــود. 
اگر کســـی مانند پیتر بروک یا چلکوفسکی 
به تعزیه نگاه نکرده بودنـــد، احتمالاً هنوز 
ایـــن هنـــر فاقـــد احتـــرام و جایـــگاه بود و 
محلـــی از اعِراب نداشـــت. متأســـفانه در 
برخی مـــوارد به دلیل اشـــتباهات و ســـوء 
برداشـــت‌ها، آثـــار شـــخصیت‌های بزرگی 
چـــون ســـعدی و حافـــظ کـــه »دی انِ ایِ« 
مـــردم ایراننـــد هـــم به شـــکلی نادرســـت 
نقد شـــدند و جایـــگاه واقعی‌شـــان نادیده 

گرفته شـــد. 
اپـــرا هم به عنـــوان هنری با ریشـــه غربی، 
در ایران بـــه صورت تقلیـــدی و ناقص وارد 
شـــده و منجر به شـــکل‌گیری سنتی بومی 
نشده اســـت. با اینکه پیش از انقلاب، اپرا 
در ایران وجود داشـــت اما بیشـــتر تقلیدی 

بود و نتوانســـت جایگاه واقعی خود را پیدا 
کند. از ســـوی دیگر، ســـنت‌های نمایشی 
ایرانـــی ماننـــد تعزیه، برخـــاف تصوری که 
آن را تنهـــا یک نمایش ســـنتی و منســـوخ 
می‌دانـــد، همـــواره در حال به‌روزرســـانی و 
نوآوری بوده‌انـــد. نمونه‌هـــای متعددی از 
به‌کارگیری مضامیـــن و فناوری‌های جدید 
و تجهیـــزات نوین در تعزیه وجـــود دارد که 
نشـــان‌دهنده پویایـــی و زنده بـــودن این 

است. هنر 
در نهایـــت، بایـــد تأکیـــد کـــرد که اپـــرا در 
ایران هیچ‌گاه نتوانســـت به طور مســـتقل 
و بومی شـــکل بگیرد و بیشـــتر به تقلید از 
مدل‌های غربی بسنده شـــد و ظرفیت‌ها 
و قابلیت‌هـــای فرهنـــگ بومـــی هـــم بـــه 
درســـتی مـــورد بهره‌بـــرداری قـــرار نگرفته 
است. این موضوع ناشی از نگاه محدود و 
تعصبات فرهنگی بوده که فرصت رشـــد و 
توســـعه هنرهای نمایشی اصیل را محدود 

است. کرده 
پس نظر شما این‌است که تعزیه، به 

دلیل رویکردی تقلیدی نسبت به 
غرب، مورد بی مهری قرار گرفت و به 

عنوان یک شکل بومی تکوین نیافت 
و در نهایت، ما فاقد اپرای ایرانی 

شدیم. اما اگر چنین است، چرا اپرای 
غربی، حتی به صورت تقلیدی، در 

ایران رونق نگرفت؟ 
در ســـفر اخیـــرم بـــه مســـکو، یک شـــب 
به مـــن فرصـــت دادند تـــا با تماشـــاگران 
صحبـــت کنـــم. جالـــب بـــود کـــه بعـــد از 
اجـــرای اپرای ما، بســـیاری از تماشـــاگران 
نشســـتند و ســـوال کردند. بـــه آنها گفتم 
شـــما راه اشـــتباه رفته‌اید. اپرای پوشکین 
نباید به ســـبک بلِ کانتو ایتالیایی خوانده 
شـــود. یعنی شـــما آواز را ترجمه کرده اید و 
بـــه اوزان و عـــروض و قافیه توجه نشـــده. 
یکهو انـــگار از خواب بیدار شـــدند و برای 
من دســـت زدنـــد. در اینجا هـــم حافظ و 
ســـعدی اوزان و عـــروض و قافیه خودش 
را دارد نمـــی شـــود به تکنیک بـــل کانتو آن 

را اجـــرا کرد. *
اما آیا چنین نگاهی خطر کُهنه‌گرایی 

را به وجود نمی‌آورد که ما را نسبت 
به فرهنگ‌های پیشرو بی‌توجه و در 

سنت بومی منجمد کند؟ 
اینکه فکـــر کنیم توجـــه به تعزیه مـــا را در 
ســـنت منجمـــد می‌کنـــد، اشـــتباه بزرگی 
اســـت. تعزیـــه خـــود را دائماً بـــه‌روز کرده 
اســـت. مثـــاً در تکیه دولـــت، یزیـــد را با 
کالســـکه‌ای که ناپلئـــون در همـــان روزگار 
بـــه فتحعلی‌شـــاه هدیـــه داده بـــود، وارد 
صحنـــه می‌کردند. امروز در تـــالار وحدت 
از ترفندهـــای نـــوری بـــرای محـــو کـــردن 
شخصیت‌ها اســـتفاده می‌کنیم، در حالی 
کـــه در تعزیه‌ای در دامغان، شـــاهد بودم، 
زعفر جنی با تونلـــی که از زیر صحنه تعبیه 
شـــده بود به ناگاه بر صحنه ظاهر می‌شد. 
تعزیه‌خوان‌هـــا کاملاً با نبـــض زمان پیش 

می‌رفتنـــد. تعزیه‌هایی که امروز 
با شمایل عجیب و 

غریـــب در چهارراه ولی‌عصر اجرا می‌شـــود 
از اســـاس با اندیشـــۀ تعزیه مغایرت دارد. 
در گذشـــته، تعزیه‌خوان‌هـــا در مکان‌های 
ثابت و با اصول مشـــخص اجرا می‌کردند، 
امـــا امروز برخی بـــا بلندگـــو و میکروفن و 
کارهـــای عجیـــب و غریب کار را بـــه بیراهه 
کشـــانده انـــد. این به‌روزرســـانی نیســـت؛ 
غلـــط اســـت. قبل انقـــاب ما یـــک اپرای 
تقلیـــدی داشـــتیم کـــه متن‌هایـــش بـــه 
سبک ایتالیایی نوشـــته و خوانده می‌شد، 
بدون توجه به آواز ایرانـــی. پس از انقلاب 
نیز گفتند اپـــرا »غربی« اســـت و باید کنار 
گذاشـــته شـــود. اما اپـــرای ایرانـــی که من 
کار می‌کنـــم، ریشـــه در ســـنت خودمـــان 
دارد. ضمناً اپـــرا در اصل به معنای »عمل« 
اســـت. در ایتالیـــا بـــه نمایش عروســـکی 
می‌گوینـــد »عمـــل عروســـک‌ها«. در آنجا 
هم دویســـت ســـال طول کشـــید تا اپرا به 

شـــکل امروزی برسد.
به نظر می‌رسد تعزیه‌خوان‌ها برای هر 

موقعیت، دستگاه موسیقی خاصی 
انتخاب ‌کرده‌اند. آیا این‌طور است؟

یکی از کارهـــای بـــزرگ تعزیه‌خوان‌ها این 
بود کـــه پرســـیدند چـــه چیـــزی می‌تواند 
حزن‌انگیـــز باشـــد و مـــردم را بـــه گریـــه 
بینـــدازد؟ گفتند: دســـتگاه نوا. پرســـیدند 
کجـــا می‌توانـــد بـــه شـــور برســـد؟ گفتند: 
چهـــارگاه. کجا می‌توانـــد مـــردم را با خود 
همراه کنـــد؟ ماهـــور. وقتـــی امـــام، پیکر 
عبدالله بن حسین، را در آغوش می‌گیرد، 
گفتند: خب، اینجا بایـــد از »راک عبدالله« 
اســـتفاده کنیـــم. این در حقیقـــت نتیجه 
خلاقیـــت تعزیه‌خوان‌هاســـت. الان نوعی 
آوازخوانـــی داریـــم بـــه نـــام چپ‌کـــوک. 
زن‌پوش‌هـــا باید طـــوری عمـــل می‌کردند 
که به نظر برســـد زن هســـتند. اینجاست 
که آواز چپ وارد اجرا شـــد. بنابراین تعزیه 
در طـــول حیات خـــود هرگز یـــک حرکت 

ایســـتا نبوده است.
شما از سال 1387 شروع به ساخت 

و به صحنه بردن اپرای عروسکی 
کردید؛ اپرای عاشورا، اپرای مولوی، 

حافظ، رستم و سهراب، خیام، 
سعدی و اپرای شیخ صنعان و دختر 

ترسا. آیا در این اپراها کار خودتان 
را ادامه مسیر کسانی چون میرزاده 

عشقی، کلنل وزیری و اسماعیل 
مهرتاش می‌دانید؟ چون اینها هم 

به هر حال دغدغۀ ملی داشتند. یا 
خیر؟ 

اشـــتباه آنان این بـــود که بـــه مفاخر خود 
توجـــه نکردند. مثـــاً وزیـــری بـــا اینکه از 
ســـعدی و حافـــظ هم اســـتفاده کـــرد، اما 
آثـــارش ســـنگین و غیردراماتیـــک بـــود یا 
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می‌تواند 
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باشد و مردم 
را به گریه 

بیندازد؟ 
گفتند: 

دستگاه نوا. 
پرسیدند کجا 

می‌تواند به 
شور برسد؟ 

گفتند: 
چهارگاه. 

کجا می‌تواند 
مردم را با 

خود همراه 
کند؟ ماهور!

اپُرای عاشورا؛ جهانی‌سازی یک سنت ایرانیاپُرای عاشورا؛ جهانی‌سازی یک سنت ایرانی

ناصر حبیبیان

گفت وگو

تـــالار فردوســـی در قلب تهران، این روزها میزبان »اپُرای عاشـــورا« اســـت؛ تلفیقـــی از تعزیه، 
موســـیقی ایرانی و هنر عروســـکی ســـاختۀ بهروز غریب‌پور؛ بنیانگذار فرهنگســـرای بهمن، 
جایی که دیروز ویرانه‌های کشـــتارگاه بود و حالا بیشـــتر از ســـی ســـال اســـت که مهمترین 
مرکز فرهنگی جنوب شـــهر تهران اســـت. احداث خانه هنرمندان ایران هم دستاورد اوست، 
همچـــون تالار فردوســـی و مـــوزۀ عروســـکی آران؛ یعنی جایی کـــه با او به گفتگو نشســـتیم. 
غریب‌پـــور علاوه بر آمـــوزش و تدریس، تاکنون بیش از پنجاه نمایـــش را کارگردانی و طراحی 
کرده و تألیفاتش حوزه‌هایی چون پژوهش، ترجمه، نمایشنامه‌نویســـی و فیلمنامه‌نویســـی 

را در بـَــر می‌گیرد. 

میرزاده عشـــقی بـــه تاریخ پرداخـــت، اما 
نتوانســـت زبان دراماتیک را بـــه خوبی به 
کار ببـــرد. من مثالـــی در تعزیه برای شـــما 
میزنـــم تا ببینیـــد در زبان محـــاوره و مردم 
عـــادی که ســـازندگان اصلی تعزیـــه بودند 
دیالوگ‌ها چطـــور خیلی ســـاده به صورت 
پینگ‌پنُگـــی، ســـریع و تأثیرگـــذار پیـــش 

رود. می 
ابـــن ســـعد: زِ تـــو کیـــن گُســـتری و، ظلم 

نمایـــان بـــا من
ز تو فرمان برَی و، دادن فرمان با من

شمر:  حکم فرمودن و اسِتادن میدان با تو
از تن سرو حسین سر ببُِریدن با من

ابن سعد: از تن سرو حسین سر ببریدن با تو
بر سر نی زدنش از ره عدوان با من

شمر: بر سر نی زدنش از ره عدوان با تو
خُرد کردن بدنش با سُم اسبان با من 

ابـــن ســـعد: خُـــرد کـــردن بدنش با سُـــم 
اســـبان بـــا تو

خارشَ انداختن اندر دل میدان با من
شمر: خارشَ انداختن اندر دل میدان با تو

بستن گردن طفلان چو غزالان با من!
ابـــدا اینجوری نیســـت که فکـــر کنیم اهل 
تعزیـــه وزن شـــعری و ادبیـــات دراماتیـــک 
نمی‌شـــناختند. آنهـــا می‌دانســـتند وقتی 
دو نفـــر ســـوار بر اســـب به میـــدان جنگ 
می‌روند کلامشـــان باید ســـرعت و شتاب 
داشـــته باشـــد. مهـــم اســـت درک کنیـــم 
مهارت‌هـــای اهـــل تعزیـــه چه بـــوده؟! در 
معمـــاری، در ســـاختن اکســـیس، در رام 
کردن اسب‌های ســـرکش، در به کارگیری 
اســـب‌ها روی صحنـــه، و در واقـــع در بـــه 
روز کـــردن تعزیه. مـــن ادامه‌دهنـــده این 
ســـنت هســـتم، اما با نگاهی نو. در ســـفر 
اخیرم به مســـکو، اپرای ما در جشنواره‌ای 
معتبر شـــرکت کرد. جالب اینجـــا بود که 
صحنـــه‌ای که مـــا طراحـــی کرده‌بودیم، در 
هیـــچ تماشـــاخانه‌ای وجـــود نداشـــت در 
حالی که فقـــط در مســـکو ۲۵۰ تئاتر فعال 
وجـــود دارد. حتـــی در ایتالیـــا، لهســـتان 
یـــا فرانســـه نیـــز چنیـــن صحنـــه‌ای نبود. 

مـــا مجبور بودیم ســـازه ســـیار خـــود را به 
آنجـــا ببریم. بـــرای اجرا در بابـــل و گرگان 
و شـــیراز هـــم همیـــن کار را کردیـــم. ایـــن 
نشـــان می‌دهد که کار مـــا منحصربه‌فرد و 
برای اجرا در شـــرایط و نقاط مختلف کاملا 

انعطاف‌پذیر اســـت.
حالا می‌رسیم به اپرای عروسکی 

عاشورا. چگونه اپرا، عروسک و 
عاشورا به عنوان سه جزء دور از هم، 

به یکدیگر می رسند؟  
در ســـفر بـــه فرانســـه، گروه‌هـــای خارجی 
به مـــا می‌گفتنـــد »گـــروه اســـب‌ها«، زیرا 
در اپرای عاشـــورا حداقل هفت تا هشـــت 
اســـب حضـــور دارد. اولیـــن بـــار در اپرای 
»رستم و ســـهراب« متوجه شدم که اجرای 
زنده اســـب‌ها مشکل‌ســـاز اســـت. اســـب 
هرچقـــدر تربیت‌شـــده باشـــد، نمی‌تواند 
مانند یـــک بازیگر عمل کنـــد. حتی اخیرا 
در یکی از اجراها، اســـب، بازیگر را به زمین 
انداخـــت و دســـتش شکســـت. در اپرای 
عاشـــورا نیز به دلایل مختلف، عروســـکی 
بـــودن ضروری بـــود. مثلاً صحنـــۀ عروج و 
اصحـــاب ملائکه را نمی‌شـــد بـــا بازیگران 
زنـــده نمایـــش داد. نیـــاز بـــه ده ها ســـیم 
بکُســـل و بیمه بدنـــه و تکنســـین و هزینه 
هـــای سرســـام آور وجـــود داشـــت کـــه کار 
ســـخت و پیچیده ای بود. در صورتی که در 
اینجا با یـــک بازی دهنده ماهـــر می‌توانید 
با یـــک بندیلـــک و ۱۱ تا نخ عمل عـــروج را 
انجام دهید و حرکت اســـبها هم به همین 
ترتیب. کار با عروسک قابلیتهایی دارد که 

اصلا در تئاتر و ســـینما نیســـت.
 مشکل دیگر این بود که بازیگران به دلایل 
مذهبی و حفـــظ حُرمت، نمی‌توانســـتند 

حســـین  م  مـــا ا را نقـــش 

بـــازی کننـــد. امـــا در نمایش عروســـکی، 
عروســـک قائم بـــه ذات، خودش اســـت. 
مثـــاً ایـــن عروســـک فردوسی)اشـــاره به 
عروســـک( همیشـــه فردوســـی اســـت، یا 
رســـتم همیشـــه رســـتم اســـت. امـــا اگـــر 
بازیگـــران معمولی ایـــن نقش‌هـــا را بازی 
کننـــد، شـــما مـــدام به خـــود بازیگـــر فکر 
می‌کنیـــد و نقشـــهایی که قبلا بـــازی کرده 
بـــه یـــاد شـــما می‌آیـــد و آن نقش‌هـــا در 
ذهن شـــما تداعی می‌شـــود. مسئلۀ دیگر 
این بود که ما ارکســـتر اپرا یـــا خواننده اپرا 
نداشـــتیم. می‌بایســـتی می‌رفتیم سرتاسر 
دنیـــا آنهـــا را بـــرای پنج یـــا ده شـــب اجرا 
جمع می‌کردیـــم که اصلاً بـــه صرفه نبود. 
در نهایـــت هم یک اجـــرای اپـــرای زنده با 
همـــه ســـختیهایش، بعـــد از چنـــد اجرا، 
کاملا به فراموشـــی ســـپرده می‌شـــود. اما 
من می‌خواســـتم اثری ماندگار خلق کنم. 

متن اپرای عاشورا چگونه شکل 
گرفت؟ کار با خوانندگان و 

ارکستراسیون و جنبه های دراماتیک 
آن چطور پیش رفت؟

مـــن بـــرای نوشـــتن ایـــن متـــن، از منابع 
مختلفی بهره بـــردم: از مقتل‌ها، از مرثیه 
دوازده‌بندی محتشم کاشانی، از سینه‌زنی 
و دیگر عناصر مرتبـــط. همه این‌ها را به‌کار 
گرفتم تا متنی ســـاخته شـــود که آهنگساز 
بتوانـــد بـــر اســـاس آن بـــا نظـــارت دقیق 
خـــودم کار کنـــد. اپـــرای عاشـــورا حاصل 
تحقیقات گســـترده من اســـت؛ تحقیقاتی 
که تنهـــا محدود به نوشـــتن متـــن نبوده، 
شـــامل مطالعه در حوزه موســـیقی، شیوه 
اجرایی، ارکستراســـیون، و خوانندگی هم 
می‌شـــود. برای اجـــرای این اپـــرا، خواننده 
نمی‌توانســـت صرفاً در قالب یک ارکســـتر 
ســـنتی بخواند. او باید نقش بازی می‌کرد؛ 
بایـــد اجـــرای دراماتیـــک انجـــام مـــی‌داد. 
بنابرایـــن، آمـــوزش خوانندگـــی دراماتیک 
به‌تدریج تبدیل شـــد به شیوه‌ای لازم برای 
تمام خواننـــدگان ما. همایون شـــجریان، 
محمد معتمـــدی، علیرضا قربانی، ســـالار 

عقیلـــی، تـــاج، زنـــد وکیـــل... هـــر کدام 
از این‌هـــا در اپراهـــای مـــن بوده‌انـــد، و 
همه‌شـــان ابتدا آمـــوزش دراماتیک‌خوانی 
دیده‌اند. مرحوم اســـحاق انور بیشـــترین 
نقش‌هـــا را بـــرای مـــن بـــازی کـــرد؛ پنـــج 
نقـــش متفاوت کـــه هرکدام‌شـــان یک اثر 
ماندگار بازیگری بود. اپرای عاشـــورا قریب 
18 سال اســـت که هر ســـال در ماه محرم 

اجرا می‌شـــود. 
متوجه شدم عروسک‌های شما قبلاً 
در اتریش ساخته شده ولی بعد همه 

اینها در ایران ساخته شدند. این 
طور است؟

بله! در اتریش همیشـــه ســـر عروسکها را 
از چـــوب می‌ســـاختند. بنابرایـــن بـــه من 
گفتند که سه ســـال دیگر این عروسک‌ها 
به شـــما تحویل داده می‌شود. خب ظرف 
ســـه ســـال ممکن بود همه چیـــز در ایران 
تغییر کند. من بهشـــان پیشنهاد دادم که 
از تکنیـــک ســـاخت عروســـک‌های خیمه 
شـــب بـــازی دوره قاجـــار اســـتفاده کنند. 
برایشـــان قابل بـــاور نبود. گفتـــم بیاید با 
خمیر مجسمه کار کنیم. بعد با سیلیکون 
قالـــب گیری می‌کنیم بعـــد از قالب گیری 
بـــا پلی‌اســـتر کار می‌کنیـــم. نتیجـــه را که 

دیدنـــد حســـابی غافلگیـــر 
شـــدند. ضمنا من اسبی 

ساختم که بتواند چهار 
نعـــل حرکـــت کنـــد نه 
اینکـــه بجَِهد. چون فکر 

ظرافت‌هـــای  می‌کنـــم 
حرکت عروســـک بســـیار 

مهم اســـت. 

روی صحنه سلسله اعصاب و حرکات 
عروسک در مقایسه با بازیگر زنده 

چگونه عمل می‌کند؟
دو اصـــل در بـــازی عروســـک وجـــود دارد: 
بیوفیدبک )بازخورد طبیعی( و نوروفیدبک 
)بازخـــورد عصبـــی(. بازیگـــر بایـــد تمـــام 
حرکات عروســـک را کنترل کنـــد، اما خود 
عروســـک نیز باید طراحی داشـــته باشـــد 
کـــه ایـــن حـــرکات را طبیعی نشـــان دهد. 
گام برداشـــتن، اسب ســـواری، بالا رفتن و 
حرکاتـــی مثل عـــروج و نـــزول، همه چیز 
باید طبیعی و دقیق انجام شـــود. عروسک 
بایـــد مانند موجـــودی زنـــده حرکت کند. 

بعضی‌ها گلایه می‌کنند که غریب‌پور 
سالن تخصصی برای خودش دارد. 

در این باره چه می‌گویید؟
بله! بعضی‌هـــا پخُته‌خورنـــد. این فرهنگ 
نمایشـــی، ایـــن ســـابقه، تـــک تـــک ایـــن 
تالارهـــای کوچک و بـــزرگ بـــا پرژکتورها و 
امکاناتـــش، همـــۀ اینهـــا میراث ماســـت. 
بعضی، یـــک صندلی به تئاتر ایـــران اضافه 
نکرده‌انـــد ولی توقعشـــان خیلی بالاســـت 
و همیشـــه هـــم مطالبه‌گرنـــد. مـــن ده‌ها 
ســـالن تئاتر ســـاختم و قرار نبوده که مال 
مـــن باشـــند و توقعی هم نداشـــتم. زمانی 
که شهردار منطقۀ ســـبز بودم تماشاخانه 
ایرانشـــهر را ســـاختم امـــا خودم یـــک اثر 
در آنجـــا بـــه صحنـــه نبـــردم. اینجایی که 
هســـتیم قبـــا کارگاه دکور بود. ســـاختن 
اینجا خودش یـــک تعزیه واقعی بود. وضع 
شـــلخته و عجیبی داشـــت. قوطی رنگ، 
میز داغـــان پینگ پنگ همه چیـــز در هم 
برهم. عکســـهاش هســـت. مخروبه بود. 
از دل مخروبـــه اینجا را ســـاختم. بعد تالار 
حافظ ساخته شـــد. بعد جایی برای موزه 
عروســـکها در نظـــر گرفتم. هر عروســـک 
شامل دویســـت جزء است؛ از کوچکترین 
قطعات تـــا زمانی که لباس تنـــش می‌رود 
تا 11 نخی که بایســـت داشـــته باشـــد؛ این 
جزپیات مهم اســـت. ســـه ســـال دوندگی 
کـــردم تا این موزه درســـت شـــد. تـــا حالا 
هـــم در اینجا به دانشـــجویان بســـیاری از 
نســـل جـــوان، آمـــوزش داده‌ام. این همه 
سال، من اینهمه ســـالن تئاتر و فرهنگسرا 
ســـاختم الان میگویند چرا بهـــروز غریب 
پور بـــرای خودش تـــالار تخصصـــی دارد؟! 
ببخشـــید! ولـــی من که اســـم این تـــالار را 
»بهروز« نگذاشـــته‌ام. اگر کسی یک کار در 
اینجا بتوانـــد به صحنه بیـــاورد من همین 
الان اینجـــا را تـــرک می‌کنـــم. هـــر کســـی 
می‌خواهد و توانش را دارد بســـم الله. سند 
اینجـــا کـــه مال من نیســـت. مـــی‌روم یک 
خرابۀ دیگر پیدا می‌کنم آنجا را می‌ســـازم. 
اما مســـئله اینها نیست؛ مســـئله اینست 

کـــه بعضی‌هـــا پخته‌خورند! 
امروز در سینما و تلویزیون، 

عروسک‌های زیادی دیده می‌شوند. 
خیلی هم پرطرفدارند. ارزیابی شما 

چیست؟ آیا این همانی ا‌ست که شما 
انتظار دارید؟ 

شـــما  کـــه  عروســـک‌هایی  ایـــن  ابـــدا. 
می‌گوییـــد صرفـــاً حرافـــی می‌کننـــد؛ بـــا 
تکانی مختصر در ســـر یا دســـت عروسک، 
خالـــی از هـــر نـــوع هنـــر واقعـــی. بیشـــتر 
هـــم مبتنـــی بـــر مَتلـــک و کنایـــه و »تکـــه 
انداختـــن« هســـتند. هنـــر در ایـــن میان 
غایب اســـت. متأســـفانه تلویزیـــون ما با 
هنر قهر کرده اســـت و برایش هیچ ارزشی 
نـــدارد. تصمیم گیرنـــدگان یا کم‌ســـوادند 
یـــا در بهتریـــن حالـــت، درک ســـطحی و 
جزئـــی از رســـانه تصویری دارنـــد. در مورد 
عروسک و عروســـک‌گردانی، تقریباً هیچ 
دانشـــی ندارنـــد. نتیجـــه ایـــن اســـت که 
ســـر بچه‌هـــای بیچـــاره بـــی کلاه می‌ماند. 
ایـــن بچه‌هـــا مـــادران، مدیـــران و وزرای 
آینده‌انـــد، همان‌هایـــی کـــه قـــرار اســـت 
فـــردای جامعـــه را بســـازند. مـــا وقتی بچه 
بودیم، باید گلســـتان و بوســـتان ســـعدی 
را حفـــظ می‌کردیـــم، امـــا امـــروز چـــه؟! 
نمی‌دانـــم آموزش این ارزش‌ها قرار اســـت 

کجا داده شـــود.  

* Bel Canto  یـــک اصطـــاح ایتالیایـــی بـــه معنای 
"آواز زیبا" اســـت و بر تکنیک و زیبایـــی صدا، کیفیت 
آوازی، و توانایـــی اجرای ملودی‌های پیچیده و تزئینات 

صوتی تأکید دارد 

 بهروز غریب پور در گفت و گو با » ایران« از تلفیق تعزیه، موسیقی ایرانی 
و هنر عروسکی می گوید


